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Abstract 

To establish the foundation of political philosophy, Socrates had to define his position in relation to the 

Sophists, as proponents of the union between politics and wisdom, and to the pre-Socratic philosophers 

who withdrew from politics. Plato reports this dual encounter with Socrates in several dialogues, among 

which the Greater Hippias holds a special place because of its theme and explicit examination of this 

issue. This paper seeks to reinterpret this dialogue through the method of Close Reading, demonstrating 

how Socrates, by posing the question of the nature of beauty to Hippias and pursuing a dialectical 

examination of his responses and arguments, advances this dual engagement. This approach goes 

beyond merely analyzing the logical content of the arguments; it also considers the dramatic details of 

the dialogue, insofar as they contribute uniquely to the significance of the arguments. Efforts were made 

to extract implicit reasoning woven into the dialogue, as intended by the author. In doing so, it becomes 

evident that Socrates, while refuting the Sophists' claim to progressive wisdom, does not reject the notion 

of progressive wisdom altogether. At the same time, Socrates demonstrates through these principles that 

the practical union of wisdom and politics, intrinsically tied to a definitive answer to the question of the 

nature of beauty, is impossible, contrary to the Sophists’ presumption. 
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 چکیده

و نیز را فیلسقوفان   ،نسقت  وود را را سقوفسقیاییان، ره عنوان منادیان  می سقیاسق  و  کم  رایدسقیاسقی    ةفلسقفسقی  أسققرا  ررای ت

سققرا  را در مااورا  متددد گزارش    ةدوگان  ةگرفتند، مشقص  کند  افط ون نندونون ای  موا هپیشقاسققرا ی که از سقیاسق  کناره می

له،  ایگاهی ویژه دارد  در ای  مقاله،  أمایه و صقرا ت  در  ر  ای  مسق سقت  درون  ره هیپیاس رزر کرده اسق  که در ای  میان، دیالو   

رازووانی شقود تا مدلوم یید سققرا  نگونه را  ر  پرسق  نیسقتی    یادشقده، دیالو  ووان  از نزدیکاز رهگذر روش    اسق   کوشق  شقده

ره رررسقی   فقطررد  در ای  روش، را پی  می  یادشقدها هة دوگانة  های او، موها و اسقتدللگیری دیالکتیکی پاسقخزیتایی از هیپیاس و پی

ها دارند، میمح که مساهمتی ویژه رر دلل  استدلل نظرشود، رلکه  زئیا  دراماتیک دیالو  نیز، از ین ها رسنده نمیمفاد ررهانی اسقتدلل

روشق    ره ای  ترتی ،، اسقتصرا  شقود   اسق   ها، ننانکه مصقن  مدنظر داشقتهالسقیور اسقتدللشقود دلل  ری گیرد و کوشق  مینظر قرار می

کند، رلکه وواهد شققد که سقققرا  افزون رر اریال دعوی سققوفسققیاییان متنی رر  کم  مترقِی، میل ح ادعای  کم  مترقی را اریال نمی

ررارر سقوفسقیاییان متنقم  فراروی از ینها  داند  رناررای ، دفاع دیالکتیکی او از  کم  قدما درفلسقفة سقیاسقی وود را مدافی ای  عنوان می

دهد  می  کم  و سقیاسق  در عمک که مطزم را پاسقخ قیدی ره پرسق  از نیسقتی زیتایی  نیز هسق   در عی   ال، را همی  متنا نشقان می

 پندارد، ناممک  اس  اس ، ننانکه سوفسیایی می

 

 ی شاسقرا ی کم  پ  ان،ییسوفسیا ،رزر   اسیپ یه  ،یاسیس  ةفلسفواژگان کلیدی:  
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 مقدمه -1

رقزر    دررققار»  قکقمقق   مقتقرققِی   هقیقپقیققاس  رقاقرقی  رققا 

شقود، سقپ  را رررسقی نیسقتی امر سقوفسقیاییان یزاز می

رقدون رسقققیقدن رقه تدری    در نهقایق ،یقارقد و  زیتقا ادامقه می

لی از زیتایی ره پایان می رسقد  هیپیاس، سقوفسقیایی  ماصقل

مقدعی  کمق  مترقِی، از پ ح تدری  زیتقایی، رقه عنوان 

یید و ای  در  الی اسقق   ای وُرد از دان  اش ررنمی پاره

زد قدمایی، گو، ره  قیق  زرانوکه سققرا  از پی ای  گف 

ترتی ، سققققرا   ی ه ار   2ررد، پی می1 زیتایان دشقققوارند 

دعوی ترقِی سوفسیایی را نه از رهگذر رررسی مفاد نظری 

راری در موضقوعی زیر کمی   یانجیم یرای ایشقان، رک ره

 الی که قدما تصقققریح رر دشقققواری و  در  ؛3دکناریال می

دشققواریاری نیزهای زیتا داشققتند، هیپیاسح سققوفسققیایی  

یقازد هقا دسققق  میه ینیسقققانی رق رقه  فقط  مقدعی اسققق  نقه

(282d6)،    رلکقه وودح  کمت  از  کمق  ینهقا زیتقاتر و

تر اسققق   در ررارر، سققققرا  را ودشقققه رر  رناررای  مترقِی

تداری  مصتار و مقتول او از زیتایی، ترقِی  کم  هیپیاس  

دهقد نشقققان می  ،و در نتیجقه  کنقدرا رقا متقانی وود او رد می

تر از درک ققدمقا مترقیِ  فقط  درک هیپیقاس از  کمق  نقه

نیسق ، رلکه از  کم  ایشقان فروتر اسق   وانگهی، اگر 

مدیار ترقِی  کم ، نه زیتایی، رک دان  ره ین راشقد، هنوز 

گو نشان  وتوان صورتی از ترقِی  کم  را در ای  گف می

 
1 χαλεπὰ τὰ καλά 

، یادشقدهزد  زران  ق  یرر   ق  الو ید انیسققرا  در پا حیتصقر  یرنردت 2

در   یرا دال رر انکقار  هرگونقه ترق   ،ییاز  کمق  ققدمقا یا در مققام پقاره

امر ز  کم در کمق ، دسقققق  رقه  دان   ر ک:  )   دانقدیم  تقا یرقا  

Benardete, 1984, pp. xxi) 
 ییسققوفسققیا   یراث وود را ا  زین  پروتاگوراس  الو یسقققرا  در د 3

 قال ینکقه در   رد،یگینم  یپ  یرزر  را در ضققققاریقة  کمق  نظر

  یدار یسنج رر ضاریة انسان  اشینقد  کم  ،( 162D-183C)  تتوسیثئا

(homo mensuraاو را، ین )   ییگووهم پ  از مر  و در گفق 

( از  286c3-e3)را فقر»    دیکن سقهی  مقاکندیرا شقتا ، میر  م  یالیو

  رزر  اسیپیه
4 Close Reading 

افط ون، اگرنه در عصر    یهاالو  یووان  د  »وی ش    یا  ، اس   یگفتن

نصس  از  ان  لئو اشتراوس و شاگردان او ره کار رسته شد،    یکنون

داد:  کم  سقققرا  افزون رر وقوق قدمایی ره دشققواری 

رندی نظری ای  امر زیتا، توضققیای لمِی نیز ررای صققور 

دارد کقه از مفقاد  کمق  ققدمقایی فراروی    دشقققواری در رر

نتقیقجققهمی در  و  ررارر  مط  می  ،کنققد  در  ین  از  توانققد 

رقا    تقا  وواهم کوشقققیقد  ،سقققوفسقققیقایی دفقاع کنقد  در ادامقه

ها و  زئیا  دراماتیک ای  السقیور اسقتدللرازووانی ری 

، پرتویی رر کشققاک   4روش ووان  از نزدیک دیالو  ره

فلسقفة سققرا ی و صقناع  سقوفسقیایی رر سقر منقمون 

  ترقِی ریفکنم 

 

  ؟یحکمت مترقّ -2

دیقالو  رقا ویقا  سققققرا  رقه  هیپیقاس  کیم و زیتقا  

شقود،  می  یادیور یشقود  ای  عتار ، ننانکه رنردتیزاز می

 نونان نسققصة مدرن  و رناررای  مترقِیب ررای تدتیر سققنتی 

 ,Benardete, 1984)نماید  می  ، یدنی زیتقا و نیک5 نتلم 

pp. xxi )    سققققرا  هیپیاس را نهκαλός καὶ ἀγαθός،    رک

σοφός ὶκα τε καλός  انتظار نشم  6وواند که مدتی درازمی

توان  دیدار را او روده اسقق   از شققیو» ویا  سقققرا  می

او ررای ننی  دیقداری را  قدس زد: هیپیقاس در   انگیز» 

های نشقم او نمایند» سقوفسقیاییانی اسق  که نظام ارزش

 قای فرد یرمقانی ین نظقام،  دهنقد و رقهققدمقایی را تیییر می

، وودشقان را نونان الگوی ترریتی  وانان  کاگاثوسکالوس

ای مشترک را ایشان دارد، نه،  کنند  سقرا  عطقهمیر  می

تصر   ةسارق اشتراوس  ننانکه وود  فارار  حیین،  ره ووان   از    ی دارد، 

رازم  یهاالو ید اگرددی افط ون  در  در     ی   را  وود  شر   مقاله، 

   کنمی م ری تقر مکت     یا یمووتگاندان   از  ت   نند شر   را گووگف  
5 gentleman 

  نکقهی، و رقا فر  ا (پ م 420) الو یق د   یا کیق درامقات خیرقا نظر رقه تقار 6

داشققته که در   دارید  اسیپیرا ه یدر مجلسقق    ،یشقق یسقققرا ، نور  پ

  12 دود  دیرا  ت یز  ی، ااسقق   پروتاگوراس شققر  ین رفته  الو ید

  ،یسقوئ  ( Sweet, 1987, p. 307, n. 1  :سقال روده راشقد )ر ک

وقوع    کیزمان درامات  ،یلر و گاتریهمچون تا انشقار   گریرا د  یأرهم

  اسیکیسققت  مداهد» ن که یت  ره  گرداندیرازم  یرا ره زمان الو ید   یا

 .Sweet, 1987, p  :اسق  )ر ک  رردهیدر صقلح را اسقپار  ره سقر م

 ( Guthrie, 1986, v. 4, p. 177م  را  340
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سقق  فلسققفة سققیاسققی، درصققدد ارائة ؤوودش در مقام م

ویژه افراد رقالقوه    الگویی نویئی  ررای ترریق   وانقان، رقه

 را ای    ( Bruell, 1999, pp. 75-76 :فیلسقوق اسق  )ر ک

ماتوای  مصققال   ل رم  فیلسقققوق،  مقققام  در  او  همققه، 

ینها هم ره   زیراکنند،  هایی اسقق  که ایشققان ارائه مییموزه

د و هم را  پژوه  در  نرسققان وانان و شققهر یسققی  می

گوی ورنقاررای ، انگیز» گفق   رنقدنقد کمق  نظری را فرومی

او رقا هیپیقاس، هم ایجقاری اسققق ، ننقانکقه در انتهقا ا عقان  

، و هم سقققلتی،  رسقققتقه  ی رفکنقد از دیالو  را هیپیقاس  می

تدتیر رلیتز، هیپیقاس را  رقه عنوان رقیق   وود در   ننقانکقه رقه

ترری ب شقاگردان ونری کرده، و مصا را  سقیاسقی را که 

 .Blitz, 2010, p)ناشققی از وامی اوسقق ، مهار  میبکند  

144)   

های دیپلماتیکی  موری أسقققت  م  گوید رههیپیقاس می 

که از سقققوی شقققهر وود، ره عنوان سقققفیر، ره ینهقا اعزام 

 شقده، فراز  کافی ررای  نقور در یت  را نداشقته اسق می

(281a1-b5 )     پاسققخ او  اکی از عل  اصققلی زیت  او در

هقای دیپلمقاتیقک او وود مدلول یت  نیسققق ، زیرا فدقالیق 

کنقد:  علق  دیگری اسققق  کقه سققققرا  رقه ین اشقققاره می

  کم   هیپیاس  سققرا    کم   هیپیاسقی را  کمتی 

وطق ققدمقا، رقه او مجقال مقداولقه در  رنقامقد کقه رنویئی  می

مقان عرصقققة أامور سقققیقاسقققی، و رقه ریقان دیگر، تقدریر تو

دهد   کمای قدیم، وصققوصققی و عرصققة عمومی را می

  ملگی یا ازلتشقققان گویی از فدالی  سقققیاسقققی پا پ   

در عرصقة وصقوصقی  فقطکشقیدند  و  کم  وود را می

مقی پقی  ین وقود  مقزا قم  را  سقققیققاسقققی  امقور  و  گقرفقتقنققد 

های یموزشی پنداشقتند، اما  کم  هیپیاسی، هم فدالی می

دهد، و هم در عرصقة صقی را پوشق  میاو در عرصقة وصقو

اشقار»   رروطقشقود  ویر  می أعمومی،  ررای شقهر منشق 

لقة  کمق ، هیپیقاس علق  ای  أضقققمنی سققققرا  رقه مسققق 

اوتطق رویکرد را، نقه رقه تفقاو  مقاهوی  کمق  وود و  

 
1 οὐχ ἱκανοὶ ἐξικνεῖσθαι φρονήσει 

 اسقتفاده   یفرونسق   یررا  یعمل   کم   مرسقوم  مدادل  از  مقاله   یا)در 

  سقن  در  جیرا  دلل  نجایا  در  اصقیط    یا که  تذکر  یا را  اسق ، شقده

  (ندارد را ینظر  کم  را تقارک یمدنا در ،ییارسیو

قققدیم  و  کیم  تفققاو   کیم  ققدیققد  رققه  رققک  قققدمققا، 

گرداند:  ای سققرا   سقت  را نه نیزی  ز ای  توان  رازمی

انگاشق  که ینها فاقد قدر  و ناتوان از رسقیدن ره  کم  

مان امر وصقوصقی و امر عمومی رودند   أدر تدریر تو  1عملی

(281c9-d2 )     از  قانق  وود مقاندی  هی   هیپیقاس  ررای 

 کم  ررای  می میان ویر وصقوصقی و ویر عمومی در  

کردند ناشققی از کار نیسقق  و اگر  کمای قدیم ننی  نمی

 ناتوانی ایشان روده اس   

ای  پاسقخ هیپیاس، نه را تصقدی  مسقتقیم، رک را سقوگند  

داند هیپیاس  شقود  سققرا  میسققرا  ره زئوس موا ه می

کلی و پیچیده مانند تفاو    هاییقادر ره توزِک در موضققوع

ققدیم و  قدیقد در  کمق ، یقا نسقققتق  ویر عمومی و ویر 

، پ   (Blitz, 2010, p. 144 :وصققوصققی نیسقق  )ر ک

له را أکند: در در ة نصسق ، مسق پاسقص  را ننی  تتتی  می

کند تا عنصقر از سقیح  کم  ره سقیح صقناع  منتقک می

ورزیدگی عملی مدنظر هیپیاس را در ین لااظ کرده راشقد،  

و در در ة دوم، تفاو   صقناع  سقوفسقیایی  را  کم  

کند، ایشققان نسققت  ره ینها تدری  می  2قدما را در  ترقِی 

انقد و در قیقاس رقا   همچنقانکقه دیگر صقققنقاعقا  ترقی کرده

گرانب قدیم گان امروزی همانا  صقققناع پیشقققهصقققناع 

اند   هیپیاس اگرنه پاسققخ سقققرا  را تصققدی  مایهتنُُک

درسقققتی درنیافته اسققق ، پ   کند، هنوز منظور او را رهمی

کنقد:  پ  اگر تر میسققققرا  ای  قیقاس را ققدری صقققریح

ریاس ، ره عنوان  کیم قدمایی،  اکنون دوراره زنده شققود،  

در قیاس را تو منقاک وواهد رود   سقرا  ای  را از گفتة 

 زیراگیرد،  دایقدالوس نتیجقه می  ر»گران امروزی دررقاتنقدی 

گویند اگر او  امروز زاده شقده رود و کارهایی  ایشقان نیز می

رود   سققاو  که از قحت ک ینها نامور شققد، منققاک میرا می

(281d3-282a3 )     رقا اسقققق  کقه  هیپیقاس  ای   واقی،  در 

مان امر وصقوصقی  أتوضقیای که دررار» نگونگی تدریر تو

و امر عمومی داد، نادانسته  کم  را ره صناع  فروکاسته  

2 ἐπιδεδωκέναι 
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و کار سقوفسقیاییان را نونان صقناعتی مترقی تصقویر کرده 

مقانقده  گقان را منقققاقک و عقق ناوی کقه گقذشقققتقه رقه ؛رود

 قالی کقه رقا تتیی  سققققرا  رقه دللق    رنمقایقانقد  هیپیقاس، در

دهد تا    کوشقد نشقانگزند» سقص  وود پی ررده اسق ، می

ین پایه گسقققتقاس نیسققق  که عاد  ره ننی  ریقانا  تنقدی 

 ؛سقتایدقدما داشقته راشقد و رلکه ایشقان را همواره می  ر»دررا

هرننقد ای  کقار را نقه از سقققر رقاور رقه ار منقدی  کمق   

ایشققان، رک ره  پروای رشققک زندگان و هراس از وشققم 

دهد  هیپیاس  کم  را در اف  صقناع  مردگان  انجام می

فهمد، اما ننانکه سققققرا  در واکن  ره ای  اسقققتدلل  می

سق  که او را از ا یشقه و گفتاری زیتا گوید، دارای  اندمی

کند  اما گان متمایز میپیشقهگفتار و اندیشقة زمص  صقناع 

گران اققامقه کرد، ییقا قیقاسقققی کقه سققققرا  از قول تنقدی 

متنققم  هتک  رم  پیشققینیان تواند رودی دایدالوس در  

صقورتی منقاک اسق  که ال ( امروز دوراره زاده شقود،  

 ( همان کارها را رسققازد  از ینجا که ال  ماق  نیسقق ،  

راسققتی او را منققاک نصواندند  افزون رر  گران رهتندی 

رو رقدیهی نیسققق : رسقققا کقه هی ای ، مققدمقة   نیز رقه

شقققد، دیگر همقان کقارهقا را دایقدالوس اگر دورقاره زنقده می

گری در اوتیار سقاو ، نه، ارزارهایی که ررای تندی نمی

تر از ارزار وودش در  تر و پیشقرفتهمرات  پیچیدهداشق  ره

رودند  رنردتی ای  نکته را در قال  اسققتفهامی گذشققته می

پایه را  توانسق  دانشقی همکند:  ییا دایدالوس میمیر  می

رقا  امر زیتقا   گر مترقی،  درفیقدیقاس ، رقه عنوان تنقدی 

سقاوت    الی که از  یث ارزارهای ماق  داشقته راشقد، در

   ( Benardete, 1984, p. xxii)تر داشقته راشقدی   دسق  پایی 

در   -  متو ه تفاو   کم  را صقناع  از ینجا کههیپیاس  

  -  گریتمقایز دان  رقه امر زیتقا از صقققنقاعق  تنقدی   ،اینجقا

کند ریان سققرا  دررار» ریاس، و نیز پرهیز نیسق ، گمان می

قدما از مداوله در سقیاسق ، متنقم  ووارداشق  ینهاسق    

اسق ، و   صقناع  نظرماندگی قدما از سقوفسقیاییان از عق 

 
1 ἐπίδειξις 

 در    شقانیا  ییتوانا یتای پول ررهان ز  کند،یم  حیتصقر   یننانکه سقوئ 2

 دهقدیب اسققق ، و نشقققان میرقه امر وصقققوصققق   یامر عموم  کیق تتقد

وری،  ویژه صقناع  سقص  سقت  صقناع ، ره  سقوفسقیایی ره

تواند در عرصقة سقیاسق  مداوله کند  اما ییا ای  مداوله می

 ورانه در سیاس   کیمانه نیز تواند رودی سص 

نصسق  راید مدنای  ترقیِ    ،ررای پاسقخ ره ای  پرسق 

هایی از گواه  ریانصقناعی  سقوفسقیاییان را ردانیم  سققرا  را  

گرگیاس، پرودیکوس و پروتاگوراس ای  نکته را روشققق   

رقه   ییقک از مردان گقذشقققتقه  ت  کنقد: در  قالی کقه  هی می

مزد  اندووت  ره عنوان دسق کرد پولوا رشقان ویور نمی

ار ی داشقته راشقد یا ینکه  کم  وود را فراپی  هرگونه  

پندارند و  انسققانی عرضققه ردارند ، سققوفسققیاییان ننان می

ترتی ، ایشققان  از قحت ک  کم  پولی   کنند  ره ای ننی  می

گران اند که ری  از مقداری اس  که دیگر صناع اندووته

   ( 282c7-d5)یوردنقد  از هرگونقه صقققنقاعتی رقه دسققق  می

الدقد  کم  و صققناع  ررای سققوفسققیایی پول  واسققیه

ار  ریشقققتر  کم  نسقققت  ره دیگر   ،اسققق ، و رناررای 

صققناعا  ررای ینها در متاله هنگف  پولی اسقق  که از راه 

کنند  ایشقان  می میان ویر وصقوصقی و   کم  کسق  می

رسقققانند   ویر عمومی را نیز را همی  واسقققیه ره انجام می

ینها راعث کسقق  یواز» نیک ررایشققان   1سققصنان عمومی

رقهمی رقه عنوان   شقققود و  یوازه  وانقان را  ای   سقققتق  

هقایی ررای عرضقققة  کمق  وود در عرصقققة مشقققتری

میزان ثروتی که از راه  ،رناررای   ؛کنندمیوصققوصققی  ل   

اند رازتا   سقق  شققهر  و توفی   وصققوصققی اندووته

نهادن رر تفسقیر عمومی ینها تواند رود  هیپیاس ضقم  صقاِه

دیگر از تلقی سقوفسقیی وود از ترقیِ    یسققرا ، رر و ه

 نیزهای زیتاافکند:  اما سقققرا  تو هی  وتری از پرتو می

در ای  رقاره نقداری  زیرا اگر رقدانی نقه میزان پول کسققق   

پول   شقوی   پول، و مشقصصقاًام، سقرشقار از شقگفتی میکرده

الدقد امر عمومی و امر وصقوصقی  واسقیه  فقط هنگف ، نه

ررای سقققوفسقققیقایی اسققق ، رلکقه نونقان  نیز زیتقا  و  

در نتیجه، ترقِی صناعی   ؛2نزد ایشان اس در  انگیز    شگف 

 یوا د  یطیتکرر پندارها را ره اسقت  توانندیره نه مدنا م  انییسقوفسقیا

 ,Sweet)زر    یدنیوا د ارزش اسق ،    یرازگردانند که در هر شقهر

1987, p. 343)  
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همچنی  زیتاشققدن  کم   ،سققوفسققیایی، در دید ایشققان

توان دریاف  نرا سققرا  هیپیاس مترقی را اسق   اکنون می

وواند  در ررارر، هیپیاس سققرا  هیپیاس   کیم و زیتا  می

  ی شققناسققد  هنگامی که او شققر ی از متالیرا درسقق  نمی

دهد که از راه فدالی  سقوفسقیی وود، و ری   هنگف  می

کند ، اشقاره میاسق   از دیگر سقوفسقیاییان نامور، اندووته

رصشقد تا  در هنگام رازگشق  ره وانه، ینها را ره پدرش می

شققهریان  از ای  دریمد فراوان  سققرشققار از او و دیگر هم

شقققگفتی  شقققوند  او سققققرا  را ره قیاس از پدر و دیگر 

کند همانند ایشققان  شققهریان  گرفته اسقق  و گمان میهم

در  الی که هیپیاس وود را را دیگر شققود  زده میشققگف 

کند، سققرا  سقوفسقیاییان و توفیقا  ایشقان مقایسقه می

مورد یناکسقاگوراس    هنوز او را را  کمای قدیم و مشقصصقاً

سققنجد: اگرنه ثروتی عظیم ره او رسققیده رود، او از ین می

ثرو ْ     (283a1-7)نظر کرد و تمام ین را از ک  داد صقرق

ررهانی زیتا رر دانایی سقوفسقیاییان امروز و نادانی پیشقینیان 

اسققق   ییقا سققققرا  کقه روزگقاری  وینقد»  کمق  از 

( از 97b-99c  فقایقدون)ر ک:  اسققق   ینقاکسقققاگوراس روده  

شقققهریقان هیپیقاس، ننی  ررهقان  زیتقایی ، مقاننقد پقدر و هم

شققودی تدتیر سقققرا  دررار» ای   سققرشققار از شققگفتی  می

کنقد:  رر عوام ننی   ررهقان زیتقا  تکلی  را روشققق  می

ویژه ررای وودش  کیم راشقد    نماید مرد  کیم راید رهمی

گمان، هر ین کسی اس  که ریشتری  پول را و نشان ین، ری

کارگر 1رر عوام فقطکسقق  کرده اسقق    ای  ررهان زیتا، 

تواند رود، و نه شقص  سققرا   او در پی ررهان  کیمانه،  

 و نه زیتا، اس  

شققود، اما نه از دریمد  زده میراری، سقققرا  شققگف 

 
1 πολλοῖς 

  یینرا  یررا  اسیپیکه ه یااتیتوضقق   شققود،یم یادیورننانکه رروئک  2

را از ک    یی متنا او    شودیراعث م  یورد،یشکس  وود در اسپار  م

 -  دی د یعنوان  کما ره  انییردهد که  سققق  ین، کار سقققوفسقققیا

  مانه  ی   ک   -    هرگونه انسقان     ی در عرضقة  کم  وود فراپ   اقشقان ی اشقت   

    ی را نظر ره هم   ز، ی ن   ی رنردت   (  Bruell, 1999, p. 78)   شقود ی انگاشقته م 

  اسق  ی  از سق   ، ی اسق ی سققرا ، در مقام  کاشق  فلسقفة سق   کند ی م   د ی ک أ نکته، ت 

 (  Benardete, 1984, p. xxii)  د  ی ورز ی ا تنا  م 

فراوان او، رقک از فققدان ننقان دریمقدی در موردی وقاص:  

اگرنه ریشقتری  فدالی  سقیاسقی هیپیاس در اسقپار  روده،  

-283b5)ولی او هی  دریمدی از ینجا کسق  نکرده اسق   

c2)    مورد اسقققپقار  نمونقة نقنقققی رر تلقی هیپیقاس از

شقققدن   کمق  مترقِی اسققق ، نقه، اگر ترقِی دال رر قری 

 کم  را سقیاسق  از  ری  کسق  دریمد راشقد، اسقپار   

ماندی رر سققر راه  کم  مترقِی هیپیاس اسقق   شققگفتی 

سققرا  از شقکسق   کم  مترقِی هیپیاس در اسقپار ، از 

، اما از 2سقویی دال رر عطقة مشقترک او را  کم  قدماسق 

دارد،  سقوی دیگر، پرده از عطقة مشقترک  را هیپیاس ررمی

دارد زیرا عل  شقکسق  هیپیاس، ننانکه سققرا  او را وامی

که او قادر ره   هسققتنداعتراق کند، پدران پسققران اسققپارتی 

  3اقناع ایشقان نیسق  تا ترری  پسقرانشقان را ره او رسقپارند

(283e8)    انگیز  ررای سققرا  شقگف  نظرای  موضقوع از ین

 کم قوانی  و سن  وود ننی    اس  که پدران اسپارتی ره

کنند،  ال ینکه ره تقریر سققرا ، درسق  راید رر اسقاس می

نهادن رر فنقیل  اسق ، ایشقان سقرشق  قانون، که همانا ار 

هیپیاس را ره عنوان مرری پسققران وود اسققتصدام کنند و ره  

ردهند، نه، اسققپار  هم قوانی  ووری  فراوان او دسققتمزد  

داند نگونه رهتر از پدران پسقران را دارد، و هم هیپیاس می

یراسقته ره فنقایک گرداند  پیداسق  که سقص  سققرا  دررار»  

او نتیجة اسققتدلل وود را ره    زیراهیپیاس ییرونیک اسقق ،  

که اگر کسقققی در     ورکند: همانقیاسقققی مدنادار مقیِد می

زیتاتری  شقکک رداند ار  ویژه و   ثسقِالیا مهتری اسق  را ره

کسق  وواهد کرد، هیپیاس نیز راید در  ریشقتری  دریمد را 

اگر  فقط   ( 284a6-b4)رسققید اسققپار  ره مقامی مشققاره می

،  کمی ی ور کل  مهتری اسققق ، و پرورش  یوانقا  رقه

 یراعث اورا  افراد رال  ی مهورکه در  اسق   یهمان موضقوع   یا 3

  یت یمان تررأشقده رود  کلُمو، ضقم  اشقاره ره نق  تو  تاشقهریده سقال از ز

و ه مشقترک سققرا  و    یا  ،یشقاه در  مهورلسقوقیة فانیرواو فرمان

سققققرا  و  انیمشقققترک م ی:  متنادهدیم  حیتوضققق    یرا نن  اسیپیه

کقه پقدران   کقالیراد  دگقاهیق د  یاسققق  رر ا  شقققانیا   همقانقا تواف اسیق پیه

 شقققونقد یم  یرصق  رقا هم قر  یو یموزگقاران دادگر تنهقا از رو  یدی ت

(Colmo, 2015, p. 120)  
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مشقاره را ترری  انسقان داشقته راشقد، پ  هیپیاس نیز راید  

انتظار دریمدی سقرشقار از ای  کار راشقد  گذشقته از نشقم

ای ، مقارقی دیقالو  نیز روشققق  وواهقد کرد کقه هیپیقاس  

همه،    صقققط یق  لزم ررای ترری   وانان را ندارد  را ای 

اسقتدلل سققرا  یکسقره تهی از  قیق  نیس : اگر مصدا  

مرری، نه هیپیاسح سقوفسقیاییح مزدور، رک سققرا  فیلسقوق  

کند، ینگاه  سقیاسقی راشقد که ررای کار وود  ل  مزد نمی

شقگفتی او ری  از مورد واص اسقپار  و هیپیاس، نا ر رر  

تدقار  رنیقادی   کمق  و ققانون توانقد رود  رقه ای  ترتیق ، 

 پ  انجقام عمقک درسققق     :گویقدهنگقامی کقه سققققرا  می

هاسق  ،  یا وطق سقن  نیاکانی اسقپارتی ای ارتکا  وره

مصقدا  ای  عمک درسق ، ترتتی  فلسقفی، و نه سقوفسقیی  

یدی رر  ؤاسق ، و مااکمة سققرا  ره اتهام افسقاد  وانان م

 ای  مدناس  

متو قه تدقار   کمق  و   فقط  در ررارر، هیپیقاس نقه

  یکوشقد نشقان دهد مشقکک ره قانون قانون نیسق ، رلکه می

گرد که ا از» اسقققتصدام مرریان ریگانه را ررای  زئی رازمی

ننقانکقه گویی اگر ای    ؛دهقدهقا نمیفرزنقدان رقه اسقققپقارتی

قانون واص در کار نتود، مانی رر سقر راه  کم  مترقی او 

ره دیگر سقص ، هیپیاس تصقور     (284c8-9)شقد رر رق می

وود وطق سقن  نیاکانی  وودیکند شقیو» ترریتی او رهمی

اسقققپقارتی نیسققق  و او از  ری   کمق  مترقِی وود رقه  

تواند ضققم   که می اسقق   یازیدهترریتی دسقق  ایهشققیو

رعای  ضققوارط سققن  اسققپارتی، فرزندان ایشققان را از 

تدتیر رلیتز،  او ره تمایز میان  وودشققان رهتر ترری  کند  ره

تدلیم زیتایی رهفنققایک اسققپارتی و فنققایلی که وودش 

  هرنقه  (Blitz, 2010, p. 146)دهقد پی نترده اسققق    می

کند، در ررارر سققرا   هیپیاس ریشقتر ره امر  زئی تو ه می

شود: قانون راید امری سودمند ریشقتر رر امر کلی متمرکز می

ره  ال شقهر راشقد، پ  نگونه ننی  قانونی در اسقپار   

رسقاندی هیپیاس در پاسقخ،  و ود دارد که ره شقهر زیان می

ضقم  پذیرفت  ای  ضقاریة کلی سققرا ، ره قوانینی اشقاره  

  ،شقققوند  و ره همی  سقققت   گاه رد وضقققی میکه   کندمی

 
1 τῷ μὲν ἀκριβεῖ λόγῳ 

تواننقد رقه شقققهر زیقان ررسقققاننقد؛ ننی  قوانینی، نقه در  می

  ای  هسققتند ، رک ره دلل   متدارق  قانون1 مدنای دقی  

گذاری  عوام   قوانی  متدارق، اما زیردقی ،  اصقققک قانون

دانند   مدنای دیگر ؛ یدنی کسانی که   قیق  را نمیهستند

از ین   - سقص  هیپیاس ین اسق  که  ملگی قوانی  مو ود

تدتیر   در واقی، رقه  -  انگقارنقدکقه عوام ینهقا را ققانون می  نظر

  ،سقققرا     (Bruell, 1999, p. 76)  رروئک،  ناقانون  هسققتند

سقت  نسقپردن فرزندان و نپرداوت    ها را رهوقتی اسقپارتی

هم دررقار»    شقققک  ، ینهیپیقاس،  ققانونزر و سقققیم رقه  

اما  ؛کندره همی  مدنا اشقاره می، وواندتری  امور ، می مهم

مدارتری   مردمان  ای  نتیجه را یواز» ایشقان ره عنوان  قانون

هی  دشقواری ای  گزاره یونان ناسقازگار اسق   هیپیاس ری

پذیرد، نه، اسققتدلل سقققرا  را  ره سققود  وودش را می

نمیمی ین   رققا  مصققالفقق   ررای  و  دلیلی  او یققارققد  رینققد  

،  مقیاس منفد  شقصصقی  ها را، رروطق سققرا ، رهاسقتدلل

ها نه از روی  گیرد  در واقی، اسققپارتیو نه  قیق ، پی می

مداری اسق  که را  سقت  قانون شقکنی، رک درسق  رهقانون

کننقد   کمق ْ اقتقدارح قوانی  مو ود را، را   کمق  مققارلقه می

کند و را یشقققکارکردن  قانون دانسقققت  ین، منقققماک مینا

هم ادلیلی ررای وقدشقققه در کقک ین فر ،نقصقققان در قوانی 

کند ودشقققه در ینها،  رندی ره قانون ایجا  میکند  پایمی

 راسق   سقت   ره رهانة نقصقانشقان، سقرکو  شقود  قوانی  ره

از ویر عمومی مادودی  و ضقققواریی را رر شقققهروندان  

  -  کننقد و زر  اصقققلی ینهقا نقه دان  رقه ویرتامیقک می

  :، رک  راسق  ویر عمومی اسق  )مقایسقه کنید را -  کم 

Blitz, 2010, p. 146)     رقرارقر در  یتق   رقیشقققتقر  رواداری 

سققوفسققیاییان نسققت  ره اسققپار ، ری  از ینکه نشققان از 

 اکی از نقصقان قانون یتنی   ،نقصقان قانون اسقپارتی راشقد

تدتیر رروئک،  اعتماد  سقوفسقیاییان ره رواداری   اسق ، و ره

، وود نشقان از سقسقتی فهم ایشقان از  متانی تن   یادشقده

   ( Bruell, 1999, p. 78)میقان  کمق  و ققانون  اسققق   

هیپیقاس ای  تن  را را تفکیقک میقان مدنقای دقی  و زیردقی  

گوید، او  در  دهد، و ننانکه رنردتی میقانون توضقققیح می
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مقام سققفیر رنا ندارد ای  تمایز را ره مردم اسققپارتا یا هی  

گویی   ؛(Benardete, 1984, p. xxii) ای دیگر تدلیم دهد   

صققور  زیردقی   کم  یا دان    فقطکه قوانی  مو ود  

مانند  کم  دقی ،   ،ره امر نیک راشققند و ره همی  سققت 

 کم  قدما،  ناتوان  از زلته رر مقاومتی اس  که در ررارر  

شقود  هیپیاس فاقد  کم ح عرضقة  کم  ره  ین اعمال می

عو  ینکه را عرضققة  کیمانة  کم ، عوام اسقق   او ره

کسققانی را که در میان عموم اسققتدداد  کمی دارند  کیم 

 ،کنقد، رقه تدتیر رنردتی،  کمق  را  عوامقانقه ، و رنقاررای 

   (Benardete, 1984, p. xxii)کند دنار  اُف  دق   می

هقایی اسققق  کقه او رقه یقدی رر ای  ادعقا همقانقا یموزهؤم 

ها رر سقق   یموزاند  هرنند اسققپارتیاهالی اسققپار  می

سقن  نیاکانی از پرداوت  پول ره مرریان ریگانه منی شقدند،  

هیپیاس قادر اسق  سقصنانی رر ایشقان عرضقه کند که هم 

انگیزاند و هم سقتای  ینها را ررمی شقودمیمایة لذ  ایشقان 

(284c7-8)کند قادر ره ا فای یت  تن  میان   او تصور می

امر وصققوصققی و امر عمومی اسقق ، نه، را سققصنان وود  

در اسقپار  مرتجی، میان لذ ، نونان   یتوانسقته اسق ،  ت

امری وصقققوصقققی، و سقققتقای ، نونقان امری عمومی، 

کنقد   ررقرار     ( Benardete, 1984, p. xxiii)سققققازگقاری 

التفقاتی هیپیقاس رقه تنقاق   سققققرا ، پ  از ینکقه رقا ری

ها موا ه شقد، موضقوع مدارانة اسقپارتیشقکنی قانونقانون

که هیپیاس نشققان   -   ای قانوندهد و رهراث را تیییر می

، نیسقتی موضقوع -  دقی  از سقرشق  ین ندارد یداد درک

های  کمی هیپیاس ره  : یموزهکندمی کم  او را رررسقی  

یقاران هقای سققققرا  ررای رزمهقا، رروطق یموزهاسقققپقارتی

شقامک اوترشقناسقی،  سقا ، هندسقه   مهوری، زیتاشقهر در  

یا موسقیقی نیسق   تدلیماتی که اهالی اسقپار  را ره و د  

سپردن  روای  هیپیاس از ای  قرار اس :  گوش  یورد، رهمی

نیز رقه نیزهقایی دررقار» تتقار قهرمقانقان و انسققققان هقا و 

گذاری شقهرها در دوران که      و همچنی ، گفتار در  رنیان

 ملگی نیزهای که    تفقاو  ای  دو فهرسققق ، ننقانکقه  

کند،  تفاو  میان دان  علمی یا دقی  سقوئی  تصقریح می

 ,Sweet, 1987)دهد   رازتا  می  را دان  سنتی یا عرفی را

p. 344)     هیپیقاس  کمق  وود را عرفی، یقا عوامقانقه و

نیز سقرا  را لانی گزنده    دلیککند، و ره همی   دق ، میری

ننان تو را ها  ینکند: اسققپارتیاز فدالی  تدلیمی او یاد می

گویی گیرنقد کقه کودکقان ررای داسقققتقانرقه وقدمق  می

عو   رص  پیرزنان را    کم  سقیاسقی هیپیاس، رهلذ 

سقرای کودکان ردل  داسقتان شقاهی، او را ره عجوز»فیلسقوق

ینها تواند رود    - و نه سققتای   - مایة تلذ   فقطکند که می

، او را رر ین اسققق   ای  کنقایقه کقه رر هیپیقاس گران یمقده

رقه ای  دارد تقا از مردانگی  کمق  وود دفقاع کنقد و  می

ناو موضققوعی ره دیالو  گشققوده    پای امر زیتا ره ترتی ،

شقود: ویارة تدلیمی اویر او در اسقپار ،  سقصنانی زیتا می

شقققده  دررار»  کردارهای زیتا  اسققق  که  مردان  سقققاوته

 وان  رقایقد ین را پی رگیرنقد تقا  رلنقدیوازه  شقققونقد  ای  

ویاره در سقیا  نترد تروا و از زران نسقتور وردمند ویا   

  ره  نئوپتولموس، پور یویلئوس  تصقنی  شقده اسق  و نه

در اسقپار ، رک در یت  نیز هواوواه دارد  هیپیاس رار   فقط

اش نیزی  ز امر دهقد لمِ  کمق  مترقِیدیگر نشقققان می

امور زیتا   ر»ای زیتا دررااو را ویاره    (287a1-2)زیتا نیسق  

توانقد رر تفقاو  قوانی  یت  و  یقا شقققری  اسققق  کقه می

اسپار  فائ  یید، میان ویر وصوصی و ویر عمومی  می 

کند و  کم  را را سیاس  پیوند رزند  عل  عطقة سقرا  

گوی را او، یمووت  امر زیتا از هیپیاس اسققق   وررای گف 
(286d5-8)  

همه، سقرا  ری  از ینکه مایک ره شنیدن ویارة    را ای  

هیپیاس و یمووت  کردارهای زیتا یا شققری  از او راشققد،  

وواهد نیسقتی امر زیتا یا دان  ره ین را از او فرارگیرد، می

 ای را فرایاد یورده اسق  که هنگام نه، تجررة  سقرگشقتگی

 ره ین نکوهیدن نیزهای زشق   و  سقتودن نیزهای زیتا  

شقود که رتواند در  دنار شقده رود  ای  تجرره مانی از ین می

صققور  اسققتماع ویارة زیتای هیپیاس دررار» کردارهای  

زیتا، ین را رسققتاید  عل  فاعلی ای  تجرره، اما شققصصققی 

گسقتاوانه  او را ره راد اسقتنیا  گرفته رود:  اسق  که  ر   

دی ایدون اندانی نه دسته از نیزها زیتا و زش  از کجا می

تو را رسقد رگویی زیتا نیسق ی  و عل  قارلی ای  تجرره  
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مایگی  سقققرا  اسقق  که او را از پاسققخ ره ای  نیز،  تنُُک

پرسق  رازداشق   سققرا  از ای  سقرگشقتگی وشقمگی  

کند  رناررای ، سققرا  که تا  و وود را سقرزن  می  شقودمی

کنون رقارهقا  هیپیقاس زیتقا  و  ررهقان زیتقای ترقی  کمق    

او را سقتوده رود، را نقک ای  تجررة سقرگشقتگی ره ما نشقان  

دهقد تقا نقه پقایقه در  قال ییرونی ورزیقدن روده اسققق   می

هیپیقاس اکنون ررای اثتقا   کمق  مترقِی وود، رقایقد رقه 

وود    »نیزی ری  از  ررهقان زیتقا ، دریویزد: ررهقانی دررقار

توانقد ادعقا کنقد کقه، رروطق  امر زیتقا  او در صقققورتی می

رندد که نشقان دهد  قدما، از  کم  وود  رفی سقیاسقی می

هقای  دانقد، زیرا امر زیتقا رنیقاد ارزشزیتقا را مینیسقققتی امر  

سققتود» عمومی همانا امر زیتاسقق   دشققواری امر زیتا مانی 

 کمی رر سر راه  کم  مترقی سوفسیایی اس ، و ررای 

کردن ین، نقه رقا پقدران مرتجی اسقققپقارتی، رقک رقا  رر رق

تری  سص   مدتر  گستاوی راید رویارو شد که اگر  دقی 

کنقد و رر مقا ونقده ممک   را رقه او نگوییم، مقا را اریقال می

وطق پدران اسقققپارتی، رر او روواهد زد  سقققصنان زیتا، ر

کارگر نیسقق ، و رروطق پدر هیپیاس، ثروتمندی را، نه را  

هایی  پول، که را توانایی در پاسقققخ دقی  ره ننان پرسققق 

  سنجد می

  
 اسیپیه   یهاپاسخ -3

هیپیاس سققققرا  را ره اسقققتماع ویارة زیتای  دررار»  

وواند تا همراه وود کسقققی را ریاورد  کردارهای زیتا فرامی

راشقققد  او که  قادر ره قنقققاو  دررار»  کیفی ب گفتارها   

را را   -  زن کودکانعجوز» داسققتان  -  پاسققخ  دنة سقققرا 

  ر»دهد: سققرا  صقط ی  قنقاو  دررادیگر می  ایه دن

های او را ندارد  هرنند سققرا  در  لسقة ایراد ای  ویاره

 گزارش ین  لسقققه یمقده  هیپیقاس کونقککقه در    -  ویقارقه

مشقارک  وواهد کرد، اما اکنون ا ار  ای  دعو     -اسق  

تر راید  کند  هیپیاس پی ره  وواسققق  ودا  موکول میرا 

ای را دارد  را   لتیصقط ی  ننی  تادِی نشقان دهد اصقطً

، رک را  همه، سقققرا  رررسققی ای  مهم را نه مسققتقیماً ای 

گیرد  از و هی، ای  پی می یادشقدهمااکا  از فرد گسقتاس  

رروئققک   ننققانکققه  رققاعققث  می  یققادیورموضقققوع،  شقققود، 

تر شققدن فنققای راث نسققت  ره رص  یزازی   درانهؤ م

 رقار عمقد» نققادی  دیگر رر دوش   زیراشقققود،  دیقالو  می

نیقازی نیز ره ییرونی و   ،وود سققققرا  نیسققق ، و رنقاررای 

  از و ه  (Bruell, 1999, p. 79)های صققریح نیسقق   کنایه

دیگر، اما هنوز پای سققرا  در میان اسق : سققرا  ره ای  

ماقاکقا  می فردی  ننی   از  میدلیقک  کقه  وواهقد کنقد 

 دی در     اسقتوارتر ریاموزد   سققرا  مدعی اسق   م  تا

توانقد در صقققورتی می  ،رنقاررای    ام ووانی ورزیقدهمصقال 

ها و ولک وارد رر  نیزی را رهتر ریاموزد که پاسققخ مصالف 

ای  ردان مدناس  که سقرا  نه از شصصی   ؛ین را نیز رداند

  :کنقد )مققایسقققه کنیقد رقا دیگر، رقک از وودش ماقاکقا  می

Benardete, 1984, pp. xxv-xxvi )  رقا نقه  مقا  واقی،  در    

  -  ماقاکقا  در مدنقای دقی ، رقک رقا ماقاکقاتی ییرونیقک

یم  سققرا  اگرنه هسقت موا ه –  کردنمااکا  از مااکا 

ورزد، عملی ییرونیک دیگر در سققیح سققص  ییرونی نمی

پی  وواهقد گرفق   دلیقک ای  ماقاکقا  ییرونیقک نیز در  

 دنقة هیپیقاس اسققق : هیپیقاس سققققرا  دیقالکتیسقققی  و  

هقا پژوه را فقاققد صقققط یق  قنقققاو  در لوگوسلوگوس

  را و ودهای سقققرا  را، پیداسقق  که او توانایی ؛داندمی

درسقتی نشقناوته و  گویی که تا اینجا را او داشقته، رهوگف 

در نتیجه، کیسققتی او را تشققصی  نداده اسقق ، پ  اگر 

گری کند، هیپیاس او را در  ال سققرا  در سصنان او مداقه

پندارد  عمک ییرونیک سققققرا  دیگر می یمااکا  از فرد

 شناسد  گوی او را کسی اس  که او را نمیواز لوازم گف 

کند در  ال مااکا  از  سققرا  ضقم  ینکه وانمود می 

نیسقتی   ر»گوید از پرسق  او دررادیگر اسق ، می  یشقصصق 

 الی   امر زیتا نیز دنار سققرگشققتگی شققده اسقق   ای  در

اسق  که هیپیاس دان  ره نیسقتی امر زیتا را  رصشقی وُرد 

ننقانکقه اگر رتوان ین   ؛ووانقدهقای  میارزش  از یموزهو ری

مقایقه و در  قد متتقدی  را اریقال کرد،  کقار و رقارش تهی

رود   لف  متتقدی    (287a1-2)وواهقد  ررای  تدتیر هیپیقاس 

ἰδιωτικόν   اسققق  کقه در ادامقة دیقالو  ررای ار قاع رقه امر

 :وصقوصقی در ررارر امر عمومی ره کار وواهد رف  )ر ک

Sweet, 1987, p. 315 n. 18  تصقققریح  ره ای  ترتی ،( و

سقققازی  کنقد دان  ره امر زیتقا لمِ عمومی یا سقققیقاسقققیمی
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 کم  اوسقق   در رص  پیشققی  دیدیم او مدعی شققد 

سقازی  کمت  که او ین را امری زیتا وواند، راعث  ثرو 

شققود  سققازی ین میترقی نسققت  ره قدما و نیز سققیاسققی

اسققق ، و ررای ینکه ننی   - سقققودمند –  کم  او زیتا

راشقد، راید رصشقی از ین نیز دان  ره نیسقتی امر زیتا راشقد،  

اهمی  اسقق   ره  وانگهی، ای  رص  رسققیار کونک و ری

تدتیر رنردتی،  دان  امر زیتقا  وودشب زیتقا نیسققق ، زیرا 

پردازد   رهقایی  از  قانق  یموزنقدگقان رقه یموزگقارشب نمی

(Benardete, 1984, p. xxiii)ررای   -   ز سقرا    -    کسی

کنقد، زیرا یمووت  نیسقققتی امر زیتقا رقه هیپیقاس ر وع نمی

داند زیتا نیسق   مشقتریان هیپیاس، پندارد میهرکسقی می

زیتا را از  -  کردارهای – نه نیسقتی، رک دان  ره مصقادی 

نام، پرسق  نیسقتی ورند  سققرا  از قول مدتر  ریاو می

پرسقد: او زیتایی را نه نونان  ای ویژه میزیتایی را ره شقیوه

 ویقد می  1 رقک همچون یقک  هسققق ای کلی،  ضقققاریقه

(287c4-d2 )  هیپیقاس نصسققق  منظور سققققرا  را دقی  

ررد سقققرا  وواهان دانسققت   شققود و گمان میمتو ه نمی

کند ، سقرا  اما ره او گوشزد می(287d7)نیزهای زیتاس   

ماک پرسق  اسق  و نه   نیزب زیتا  2 که  امر زیتا نیسق 

  پاسقخ نصسق  هیپیاس ره ای  پرسق  درک او را 3 نیسق 

  ای  پاسقخ  4 دهد:  دوشقیز» زیتا زیتاسق از ین نشقان می

متنقم  هر دو و ه پرسق  سققرا  اسق : اشقاره ره یک 

 یریتی کلی   ،کند، و در عی   المی -  دوشققیزه – هسقق 

رک مقید ره قید زیتایی   ،وودوودینیز دارد: دوشقققیزه نه ره

رندی سققرا  از پاسقخ نصسق  هیپیاس زیتاسق   رازصقور 

زیتا راشقد،    ،زیتاتر کند:  اگر دوشقیز»  تواند ین را روشق می

پ  نیزی و ود دارد کقه رر متنقای ین نیزهقای زیتقا، زیتقا 

ای    دوشقققیز» زیتقا ین هسققق (288a10-11)وواهنقد رود  

تری  و قه  اسققق  کقه ضقققاریقة کلی زیتقایی در ین رقه کقامقک

زیتایی نه یادشقد» شقود  در ای  صقور  ضقاریة  یشقکار می

نیزی تواند رودی نرا دوشقیز» زیتا و نه دیگر نیزهای زیتا 

های  راید نمودار تام زیتایی راشققندی سقققرا ، را  ر  نمونه

نوعی همی  وط را پی رقه  ،مقادیقان، ننق  و دیق  زیتقا

 
1 οὖσιν 
2 τί ἐστὶ τὸ καλόν 
3 τί ἐστι καλόν 

تصقریح رگوید: دی  گیرد تا هیپیاس ضقاریة وود را رهمی

زیتا هرنند زیتاس ،  اما نونان یک کک شایسته نیس  ین 

را زیتا داوری کنیم در قیاس را مادیان و دوشیزه و  ملگی 

تدتیر رنردتی،  مصقالفق     رقه   ( 288e7-9)دیگر نیزهقای زیتقا   

 .Benardete, 1984, p)   ءهیپیاس را نام اسقق  و نه شققی

xxv)ًنیزی نیسقق  که زیتا راشققد، رک ین     امر زیتا صققرفا

نیزی اسققق  کقه زیتقاووانقدن ین نیز زیتنقد» عنوان زیتقایی  

راشقققد  زیتادانسقققت  دوشقققیز» زیتا زیتاسققق ،  ال ینکه،  

زیتا نیسق    کم  مترقی هیپیاس   ،زیتادانسقت  دی  زیتا

شقققدن راشقققند و  از  ری  ریان اموری که شقققایسقققتة ریان

فروپوشقانیدن  قایقی که ننی  نتاشقند، ره  کمتی سقیاسقی  

(  سققققرا  رقا  282a4-7  :شقققود )مققایسقققه کنیقد رقارقدل می

رازگرداندن پاسخ هیپیاس ره گفتاورد هراکلیتوس، ریان لمِی 

در قیقاس را  تققة  دهد:  زیتقاتری  دی دسققق  میه  از ین رق 

  ار اع سقققرا  ره  (289a5-6)دوشققیزگان زشقق  اسقق   

هراکلیتوس پیشقاپی  متنقم  دو نکته اسق : نصسق  ینکه 

اتکقای  کمق  مترقی هیپیقاس رر  کمق   کمقای ققدیم 

اسقق  و ای  درسقق  مواف  را درکی اسقق  که هیپیاس از 

داشقق   دیگر ینکه،   - عدم اوتطق متنایی را قدما -ترقی  

متنای شققایسققتگی یا زیتندگی سققص ، ننانکه در گفتاورد  

 هراکلیتوس پیداسق ، زیتایی انسقان نسقت  ره دیگر  تقا 

اسق   لمِ  کمی سقصنوری سقوفسقیایی،   - نمونة روزینه -

دیقالو    شقققود،  نیز تصقققریح می  ثئقایتتوسننقانکقه در 

اسق   امر زیتا امری اسق  که زیتند» زیتا   5سقنجیداریانسقان

شقدن راشقد و سقنجة ای  زیتندگی نیز انسقان اسق   ووانده

تفاو  هیپیاس را گفتاورد هراکلیتوس در ای  اسقق  که او 

وواند  انسقانی واص، یدنی دوشقیزه، را سقنجیدار زیتایی می

گویقد، دوشقققیزه  نمقاد وققار و مدقادل ننقانکقه رنردتی می

 ،در نتیجه  ؛(Benardete, 1984, p. xxv) مدصقومی   اسق 

گرا و  مرات  عرقسققنجیداری هیپیاس صققورتی رهانسققان

گراتر از ریقان هراکلیتوسقققی دارد  سقققوفسقققیقایی  اوط 

همه، سققرا  نشقان   گر فنقایک عرفی اسق   را ای مااکا 

گرایی دهد  کم  سقققوفسقققیایی را را همی  لمِ عرفیمی

4 παρθένος καλὴ καλόν 
5 homo mensura 
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گفتاورد دیگری از هراکلیتوس    ریانتوان اریال کرد: او را  می

گوید:  ییا زیتاتری  دوشققیزه  می 1و اشققاره ره  تقة ودایان

   ( 289b6-7)در قیقاس رقا  تققة وقدایقان زشققق  نیسققق ی   

ها قرار انسقان رر صقدر دیگر گونه  ،اگرنه رر سق  عرق

دارد، وود انسقان نیز فروتر از ودایان اسق   قوام عرق ره  

گرایی سقوفسقیایی  ودایان اسق  و ای  درسق  ناق  عرق

تواند  نمیاسقق   عرق هرنند وود امری انسققانی اسقق ، 

سقنجیدار راشقد  زیتایی فنقایک عرفی ناشقی از زیتایی  انسقان

شقققونقد  وقدایقانی اسققق  کقه در الهیقا  عرفی ترسقققیم می

(  ره تدتیر 380c6-9  382e8-11 ، مهوری  :)مقایسقه کنید را

  رلیتز، سققققرا  در پی ین گونقه  زیتقایی اسققق  کقه  دقیققاً

 .Blitz, 2010, p)دانشققی زیرمتدارق نا ر رر ین راشققد   

147)   

کند:  رندی میسققرا  پرسق  اصقلی را دوراره صقور 

نیزهای دیگر ردان یراسقته   ةوود امر زیتا نیسق   که  مل

هرگاه ای  ایدوس در ینها  اضقر شقوند، میو زیتا نمودار  

نرا   کندمیرندی روشق   ای  صقور    ( 289d3-5)راشقد ی  

توانقد  تققة وقدایقان یقا وقدایی زیتقا را رقه عنوان هیپیقاس نمی

تواند صفتی ررای دیگر : امر زیتا دیگر نمیکندپاسخ میر   

راشقد، زیتا راید وود نوعی مناصقر و   ءگونه یا  تقا  اشقیا

 ,Sweet, 1987  : داگانه از دیگر انواع داشقته راشقد )ر ک

p. 346 یقادثیری کقه ررای امر زیتقا در اینجقا  أ(  دیگر ینکقه، تق 

  -  اینکه زیتاکنند» نمود دیگر نیزهاسقق  -اسقق    شققده

درسق  وارونة اثری اسق  که  تقة ودایان رر دیگر نیزها 

زشقققتی روزینه در  نقققور ودایان انسقققان ره - گذاردمی

(  افزون رر ای ، Bruell, 1999, p. 81 :)ر ک -  وواهد رود

کشققید، اگر هیپیاس پای ودایان را نونان امر زیتا پی  می

سقنجیداری از شقد، زیرا هم انسقانترقِی  کمت  منتفی می

وقدایقان نونقان    -  رفق  و هم ضقققاریقة ققدمقاییک  می

شققد  پاسققخ دوم هیپیاس، اثتا  می  -  هازیتاتری  هسقق 

تواند هم اقتنققائا  صققوری پرسقق  سقققرا  را  زر ، می

، و هم نقصققان پاسققخ پیشققی  او را، در ترتی  کندرریورده  

 
1 θεῶν γένος 
2  αὐτῆς τῆς θεοῦ τοῖς περικειμένοις χρυσίοις 

(Thucydides, II,13,5) 

دهد در ای  کند  رنردتی نشقان می  رر رقررتری  کمت ،  

گرایی تدری ، سقققرشققق   تققة وقدایقان کقه مقانی از عرق

تدری  نصسق  رود، در  کم  مترقی سقوفسقیایی تتیی  

شقود:  شدرای راستانی پیوند میان ودایان و زر را تمهید می

دررار» ودایان و   اند  همر صقققف  زری  را مناصقققراًکرده

راهی ررای  زرِی ررد     اگر وصقق   کار می  امور ودایی ره

راشقد، پ  وود زر راید وود امر   زیتا و الوهیریان وصق   

 .Benardete, 1984, p)زیتا و  وهر راسققتی  ودا راشققد   

xxviii)  رنردتی، ررای اسقققتقدلل وود، افزون رر همر، رقه  

کند که در  ویارة پریکل  ره روای  ثوکودیدس اسقتناد می

رود و ین هم یقک نورق  از وقدایقان سقققص  می  فقطین  

مررو  رقه هنگقامی اسققق  کقه دررقار» زر و زیور  وود  

گویقد در می  -  یدنی یرایقه و پیرایقة تنقدی  او  -   2ایزدرقانو

دسققق  رُرد   ره ینها سققق  و نتاید   کم   ویر» پول یتنی

 .Benardete, 1984, p  )3 مگر در هنگامة عُسقققر و   ر  

xxviii   ) ، گرایی وود را هیپیاس پیوند عرقره ای  ترتیق

گسققلد و ترقِی  کم  وود را اثتا  را الهیا  قدمایی می

مدنقای رقازگردانقدن    کنقد:  در ای  صقققور ، ترقی رقهمی

 منقامی  اسقتداری سقن ب ره دلل  صقریح اسق ، زیرا امر 

زیتا صقور  شقدری رصشقیدن ره منافی شقصصقی اسق  که 

ورر  اسقق    همانا پوشققانیدن ین زیر پوشققشققی پُرزر 

(Benardete, 1984, p. xxix) زیتقایی وقدایقان رقه منقافدی  

رسققانند  ای  تدری  اسقق  که ایشققان ره شققهر وود می

امر زیتقا    ،کیقدی دورقاره رر ررداشققق  یزقازین  ازأهیپیقاس تق 

  اسق   سقاز،پول  کم   نونان تاینونان پول و  کم  ز

اریقال سققققرا  رر ای  تدری ، رروطق مورد قتقک و مورد 

او ای  رار    رددی، دیگر را اسققتناد ره مورد ودایان نیسقق 

گران، یدنی مورد یتنقای فیقدیقاس، را پی  پقای صقققنقاعق 

کشققد تا ره هیپیاس نشققان دهد تدری  او ناق  درک  می

گان از زیتایی اسق ؛ یدنی درسق  درک همان  پیشقهصقناع 

کسقانی که او ترقی سقوفسقیاییان را را ایشقان قیاس کرده 

کنقد زیتقایی زر تقاری ضقققاریقة  رود  هیپیقاس تصقققدی  می

3 the greatest need 
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او هنوز ای    ، قال  رقا ای    اسقققق   1تر ررازنقدگیعمومی

داند، نه رسقا از ین موضقوع را دال رر اریال پاسقخ وود نمی

ولو را مصققالای  ز  - ای هر نیز زیتارو که ارزش متادله

را میزان زری سقنجیده   در نهای  –  زر سقاوته شقده راشقد

 یشقود  پ  سققرا  گامشقود که رار  ین پرداو  میمی

دارد تا ره او نشققان دهد ررهان  ناق  اسقق : دیگر ررمی

تر از انجیری ررای  تخ سقققوپی لقذیقذ ررازنقدهمطققة نو 

ای زری  اسقققق ، نقه، کقاریمقدی ریشقققتری دارد  مطققه

سقققوفسقققیایی  کم  وود را را لمِ سقققودمندی عمومی 

ثرو  و    فقط، اما از ینجا که تلقی او از سققودمندی کندمی

گونگی وود مفهوم سققودمندی  لهأپول اسقق ، متو ه مسقق 

ررای شهر   شقود  ینچه ررای فرد سقودمند اسق ، ضقرورتاًنمی

یسق ، و ررعک   تلقی سقوفسقیاییان از امر زیتا سقودمند ن

تر اسق   سققرا   گران مترقی ارلهانهاز درک صقناع  ی ت

  -وواهد نهقاد   گانه که ررای امر زیتقا پی سقققه یدر تدقاریف

ره  ملگی عناصقری که در   -  ررازندگی، سقودمندی و لذ 

  پیداسق  که تقارک  کشقید رازوواهد گشق ای  اریال پی 

   اس    اصلی میان سوفسیایی و فیلسوق سیاسی همی 

پی  از ینکه تقارک فیلسقوق سقیاسقی و سقوفسقیایی را  

گیری کنیم،  ای ین اسق  که در وطل تداری  سققرا  پی

ریفکنیم  هیپیقاس کقه رقه سقققومی  تدری  هیپیقاس نظری  

گویی از اریال سقققرا  متو ه نقصققان تداری  وود شققده 

یید راشقد، ای  رار درصقدد ارائة تدریفی ررای امر زیتا ررمی

کجا زشقق  ننماید ،  ک  و در هی  که  هرگز و ررای هی 

قی  ه یتوان رو در صققورتی که رتوان ین را نق  کرد،  می

   ( 291d1-5)گفق   او  در هی  نیز تصصقققصقققی  نقدارد  

هیپیاس دریافته اسق  پرسق  سققرا  از نیسقتی زیتایی، 

ارزش رصشقی وُرد و ری  فقط رروطق تصقور نصسقتین ، نه

از  کم  او نیس ، رلکه رنیان هرگونه دعوی او در دان   

سقوفسقیایی مانند او اعتتار  کمت   زیراو تصصق  اسق ، 

رینقد  او ین می  را در گرو مقتولیق  همگقانی و نقه عینیق 

 کمق  وود را اعاده کنقد، شقققد» ملکوک ررای ینکقه اعتتقار

سقققودمندی   -  گران ره امر زیتادر ررارر رهیاف  صقققناع 

 
1 πρέπειν 

گیرد: ینچه رر همگان و همواره   ان  شققهر را می  -نسققتی

ین اسقققق  کقه مردی  ثروتمنقد  و  زیتقاتری  می نمقایقد 

سقققالی  درسققق   و  ار منقد نزد یونقانیقان  کقه  رقه که  ت 

واک سققپرده ،    زیتایی رهدررسققیده  و  والدی  وود را ره

وقاک سقققپقارنقد     زیتقایی و شقققکوه رقه فرزنقدان  او را رقه

(291d8-e2 )   ، ترتیق ای   رقه   رقه  دورقاره  سقققویی  از  او 

سققنجیداری منققمر در تدری  نصسق   گرایی انسققانعرق

کوشققد نقصققان ین را می ،گردد، و در عی   الوود رازمی

اش  نیز رر رق کند؛ رروطق مورد دوشقیز» زیتا که زیتایی

ناو صقوری ا راز شقده رود و گواه عرق رر زیتایی   ره فقط

اش نداشقق ، اینجا را مورد او ارتتا ی ره نگونگی زندگی

فر قامی او یم کقه نیقکهسقققت  نقام موا قهمردی کقامقک و نیقک

 اکی از کیفی  وو  زندگانی اوسققق    کم  هیپیاس 

زنققدگققانقی  شقققیقو»  نقنقیق   یمقوزانققدن  از  را  وقود   اعقتقتققار 

کند  اریال سقققرا  رر ای  تدری  ای کسقق  مییررومندانه

شقامک دو مط ظة اسقاسقی اسق : نصسق  ینکه ای  پاسقخ  

زیاده از  د انسقانی اسق  و قادر ره توضقیح زیتایی هر نیز 

ها، نیس    زیتایی، اعم از سن  و نو  تا کردارها و یموزه

ای را ره  که راید ین هسققق اسققق  هیپیاس فراموش کرده 

 ؛کنقد کقه علق  زیتقایی نیزهقاسققق عنوان امر زیتقا مدرفی  

شقققود،  ننانکه زیتایی را در هر نیز که در ین  اضقققر می

رشقققت قد   رنیقاد اعتتقار عقام  کمق  هیپیقاس دانشقققی  2  رحسقققح

  زیرا لة اصقلی نیسق ،  أ شقناوتی نیسق   اما ای  هنوز مسق  تید  

نظر  از امور زیرانسقانی صقرق   هرنند تدری  کنونی هیپیاس،  

کنیم، هنوز در ررارر مرقال نق  تدری  نصسققق  او،  تققة  

قادر ره توضقیح    فقط   پذیر اسق : ای  تدری  نه ودایان، اریال 

زیتقایی وقدایقان نیسققق ، رلکقه زیتقایی قهرمقانقان وقدازاده را نیز  

فر امی ایشققان در تدفینشققان از  گذارد، زیرا نیک تتیی  می ری 

کوشقد  رم   سقوی فرزندان وود نیسق   هیپیاس هرنند می 

گرفت  و قه  ، رقا نقادیقده ( 2963a3-4) وقدایقان را هتقک نکنقد  

شققود  ره تدتیر رنردتی،  الوهی امر زیتا مرتک  ننی  عملی می 

تلقی هیپیاس از امر زیتا مسقتلزم  سقکولریزاسقیون ناممک  امر  

  در پاسقخ سقوم  ( Benardete, 1984, p. xxxiii)   مقدس  اسق  

2 ὑπάρχει 
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یید، و ینچه  میان نمی   ره   یادی او، از و ه الوهی انسقان، نف ،  

  –   نزد فیلسقوق سقیاسقی اسق  عل  زندگانی شقری  و زیتا ره 

  ماور او زای  اسق   ره گرایی انسقان نیز از عرق   -   فنقیل  

وواند، نه رسققد ره  تدتیر رلیتز،  هیپیاس فنققیل  را زیتا نمی 

ینکه ین را مدادل امر زیتا رداند  فنیل ، از ین  یث که عل   

نقه  یوازه   ی نیقکب اسقققق  ررای او موضقققوعیق  دارد و 

     ( Blitz, 2010, pp. 150-51) وود   وودی ره 

 سقراط  یهاپاسخ -4

پاسقخ نصسق  سققرا  را رازگشق  ره پاسقخ دوم هیپیاس  

شود:  زیتا نونان امر ررازنده یا  تید  وود امر  اصک می

نمونقه1ررازنقده رقه عنوان  پقاسقققخ را  ای   ای     سققققرا  

پذیر   اریالیسقققانی  دسقققتانه  و  رهکشقققد که  واممیپی 

نهاد، را    وطق مواردی که هیپیاس پی رنیس   در اینجا، ر

رقا  مرقال نق  نمی  ریقان اریقال کرد، زیرا  توان تدری  را 

 ای مدیِ  موا قهضقققاریقة عمومی و زیرمصت  رقه گونقه

-290d5)کند   یم:  هر نه نیزی را رراز د ین را زیتا میهست

تر در  ی  ا راز صقققط یق    ای  ضقققاریقه کقه پی (6

گری اسقتصرا  شقد،  اکی از فیدیاس در صقناع  تندی 

عزیم  رهیاف  سققرا ی، و ترقِی ین نسقت  ره قدما،    أمتد

 الی که هیپیاس در واکن  ره اریال تدری    نیز هس   در

سققنجیدار روی یورد،  گرایی انسققاندوم ، دوراره ره عرفی

ایسقتد که در  می شقناسقی تید  یسققرا  کماکان در  انت

همه، فراروند   گری  نققور منققمر دارد  را ای صققناع 

دهد هیپیاس از ارتدا تلقی دقیقی رررسی ای  پاسخ نشان می

 ای  از  تید  امر ررازنده نداشقته اسق   سققرا  ای  رار ره

هم از قول مدتر     هقای نق  منقققاقک، ین ر  نمونقه

ناوی    گیرد کقه  متقادا رقهر را پی مینقام، رقا ای  نهیق  کقاری

مراد او از فریق   مقک     (293e12)فریفتقه شقققده رقاشقققیم    

رودی     قالی کقه کم نمود نیزهقا رر رود ینهقاسققق ، در  

اریال سققرا  که را      (294c3-4)متفاو  را نمودشقان دارند 

رقه ای    در نهقایق رود  ییقدگرانقة هیپیقاس پی  میأهمراهی تق 

 
1 τὸ πρέπον καὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ τοῦ πρέποντος 

هسققق     گقانقهیرا    تقای( امر زe1-250 c8)  دروسیق فقاسققققرا  در    2

؛  ما دارد  دگانیدروشق  را در د  یشقتریووانده رود که ر  یالفلکماوراء

 از نمود نتواند رود   دهیرر تایرود امر ز ، یرناررا

، اسق   شقود که ای  تدری  ایشقان را فریفته کم منتج می

نقه، امر ررازنقده علق  نمود زیتقای نیزهقاسققق  و نقه رود  

 ای  ادعا اسقتدللی اسق  که هیپیاس پی  أزیتای ینها  منشق 

 ینهاده رود:  هرگاه کسقی ردا و صقندل فراوور رپوشقد،  ت

تقارک میان    (294a6-8)نماید  اگر منقاک راشقد، زیتاتر می

رهقیققافقق   پقنقهققان  مقفقرو   زیقتققا  نقیقزهققای  نقمقود  و  رقود 

سققوفسققیایی اسقق   هیپیاس ررای ینکه ای  تدری  را از 

گذارد: وارهاند، فرضققی مهم را پی  می  یادشققدهمصمصققة 

رسا که امر ررازنده هم عل  زیتارودن و هم عل  زیتانمودن  

گفت  از نیزهای زیتا راشقد  او راید دریافته راشقد که سقص 

نمود زیر زیتاسقق ، قارک دفاع  هسقق  زیتا و رهنیزی که ره

راری، سقققرا  را  ر  دو نمونه ای  فر  را از   2نیسقق 

  سقتاند  نصسق ، نیزهای رزر  که رهدسق  هیپیاس رازمی

، اعم از ینکه رزر  هسققتند رزر   3 داشققت سققت   زیاد 

کقه اگر علق     کردارهقای زیتقارنمقاینقد یقا نقه  دوم، قوانی  و  

زیتارودن ینها همان عل  زیتانمودنشقان راشقد، پ  راید رر  

ینها در    ر»ای دررامناقشققه  ،هر کسققی زیتا رنمایند و رناررای 

 ال ینکه وضققی درسقق  وارونة ای  اسقق  و   ؛کار نتاشققد

گیرد هم در   ریشققتری  کشققاک  و پیکار رر سققر ین در می

عرصقة وصقوصقی میان افراد و هم در عرصقة عمومی میان 

اش  هیپیاس در  الی مدعی اسق  ویاره   (294d4)  شقهرها 

مقان وریقدار أکردارهقای زیتقا در یت  و اسقققپقار  تو  »دررقار

دارد که میان یت  و اسققپار   نگی رر سققر همی  امور در  

نمود زیتا را ره ایشقققان  کردارهای ره  فقطگرفته اسققق   او 

امقا گمقان میمی زیتقای  یموزانقد،  رود  نمود عی   ای   ررد 

در صقورتی را فر   دایی رود و نمود،   فقطینهاسق   ای  

ین راشقد   مورد مرد منقاک، سقازگار اسق  که هیپیاس رر

کردارهای زیتا و شقری  سقراسقر   ر»تلقی ای  شقهرها دررا

 اسق    ال ینکه او توانسقته  ؛ناشقی از نمودی کا   اسق 

هسق  زیتا، را در سقصنوری وود     میل ، کردارهای ره

کند، یشقکار کند  اسقتدلل سققرا ، ننانکه رنردتی اشقاره می

3 ὑπερέχῃ 
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گونگی  لهأگون اسقق ، اما هیپیاس متو ه ای  مسقق لهأمسقق 

توانقد  رقا  قوانی  و کردارهقاب نمی شقققود:  امر زیتقا  درنمی

تر وودش را یشکار کرده ماک مناقشه راشد مگر ینکه پی 

را    راشققد   د پوشققیدگی امر زیتا عدم تواف  همگانی در

کند که  امر ک  در ای  مناقشقه نمی نیسقتی ین اسق   هی 

اسقققق     تواف   نوعی  منقازعقه وود  هسقققق       زیتقاب 

(Benardete, 1984, p. xxxvi) هیپیاس  د یشقکارگی امر  

را سققصنوری   تا  شققناسققد و درصققدد اسقق زیتا را نمی

که   1اش منازعا  سقیاسقی رنیادینی را فیصقله رصشقدررازنده

نمود، و نقه  قیقق  موضقققوع را تدیی    ،در رهتری   قالق 

مقام  رو در از ینتوانند کرد  الی ، شققهر زادگاه ، او را 

که او را  تواناتری  افراد در داوری و   اسق  سقفیر ررگزیده

-281b1)سازد  یافته اس  که هر شهر می  سقصنانیگزارش 

رودن  موری  دیپلماتیک را  مک رر سققیاسققیأ  او ای  م(2

 کمت  کرده رود  سقوفسقیایی سقیاسق  را ره صقناع  

کاهد  در ررارر،  سققق  تصقققویری که سقققصنوری فرومی

دسقق  ه  سقققرا  از الگوی  زیاد   ررای نیزهای رزر  ر

توان گف   ک منازعة سققیاسققی میان شققهرها  دهد، میمی

قوانی  و کردارهای زیتا مستلزم زیادتی رر سصنوری    ر»دررا

  اس  

دهد:  دسقق  می تدری  دوم سقققرا  ای  زیاد  را ره 

که نشقمی ره صقرق داشقت   اهری زیتا اما فاقد     ورهمان

تواند زیتا راشققد، اما نشققمی که دارای قدر  رینایی نمی

توانیم ، پ  می(295c4-7) راشقد زیتاسق   یادشقدهتوانایی 

رگوییم زیقاد  رود زیتقا رر نمود زیتقا عتقار  اسققق  از 

  هیپیاس را تصققدیقی اکید تدری  3 یا  قدر   2  کاریمدی

کند و مورد سققیاسقق  را رر ین گواه سقققرا  را قتول می

یورد:  در سققیاسقق  و شققهر وود قدرتمندی زیتاتری  می

او در     (296a1-3)تری  ینها   قدرتی زشق نیزهاسق  و ری

 
او    حیتصقر کیدل  شقودیم یادیور  اسیپیسقوم ه   یدر شقر  تدر  یرنردت 1

ماک ا ماع همگان    ندهیدر ی  -  فر امکیانسقان ن  - او   یتدر نکهیرر ا

 ی هان  الی و  اسیپیراشد که ه   یا  تواندی(، مe5-6 292)  وواهد رود

و قهرمانان     انی ودا زیسققت  ن   یو ره هم  پزد یرا در سققر م   ن یر

رر    یمهر ضقمانت  شقانیا  زیرانهاده رود،   رونیوود ر   یتدررا از شقمول  

 .Benardete, 1984, p) هسقتند  پرسقتانه ه یماندن مر  م ی شقر

یزقاز نیز گفتقه رود تمقایز  کمق  سقققیقاسقققی او رقا  کمق  

   ( 281d1-2) زیرسقیاسقی قدما در  قدر   ریشقتر ین اسق 

افزون رر ای ، نقصقققان تدری  دوم او، زر، نیز رر اسقققاس  

رودن ضاریة کاریمدی رود  زر، ره عنوان پول، که نماد  نستی

که  نظرشقد، از ین  زیتایی  کم  سقوفسقیاییان شقمرده می

انجیری، اریقال  در همقه  قا کقاریمقد نتود، مورد مطققة نو 

شققد، اما اکنون که مدنای وود کاریمدی ره ضققاریة قدر   

توان رنیقاد ا ط   کمق   ، میاسققق   رقازگردانقده شقققده

سققوفسققیایی را در ین ترتی  کرد: کاریمدی زر/پول نیز ره  

افزایی ین اسقق   سقققرا  در واکن  ره ای  پاسققخ  قدر 

تری     کمق  زیتقاتری  و نادانی زشققق   :گویدهیپیقاس می

اسققق    او تصقققویر  کمق  زیتقا/مترقِی هیپیقاس را پی  

  و نه صققرفاً -  یورد؛  کمتی که میل  قدر نشققم او می

دال رر  دان  راید   ،صقور اسق   در ای    - قدر  سقیاسقی

  ، و در نتیجقه،  کمق ، رقه(296b4)مهقار  عملی رقاشقققد  

شقققود می  4  ریفیف تدتیر رنردتی، فروکقاسقققتقه رقه  همقه

(Benardete, 1984, p. xxxix)  اما ای  موضققوع، ننانکه  

کند، تالی فاسققدی ره همراه سقققرا  در ادامه تصققریح می

تواند قدر  ارتکا  شرور راشد،  وواهد داش : قدر  می

تواند ره شقر رفر امد  نقیة اصقلی امر زیتا می ،و در نتیجه

افترا  فلسققفة سققیاسققی سقققرا ی و صققناع  سققیاسققی 

 الی که هیپیاس   اسقق : درسققوفسققیایی درسقق  همی 

کوشقد ای  نقیصقه را را افزودن قید  کاریمدی ررای امور می

نیقک   تران کنقد، و رقه تدتیر سققققرا ، امر زیتقا را نقه میل   

رگیرد، سقققرا  ره او نشققان    5 رک  سققودمندی ،کاریمدی

کنقد، نه، امر زیتا ای  تصقققایح نیز افاقه نمی  یدهد  تمی

در مققام علق ، کمقاکقان میقایر رقا امر نیقک رقه عنوان مدلول 

رر   سققودمندی امر زیتا، رنا    (297c4-8, 10-12)وود اسقق   

ماهو امر زیتاسق ، هفهم هیپیاس، قیدی ریرونی رر امر زیتا ر

xxxiii)و و قد  رود و نمود   یررازنقدگ ییتقایز ر»دررقا اسیق پی  ینچقه ه

او را نشققان   دیام   یا یمتنا  د،یگوینصسقق  سقققرا  م   یدر تدر تایز

   دهدیم
2 χρήσιμος 
3 δύναμις 
4 omnicompetence 
5 ὠφέλιμος 
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هیپیاس شقود  ردیک درک پ  ماذور پیشقی  راز تکرار می

گوی وتوانیم در گف از نست  میان قدر  و  کم  را می

رتینیم   گرگیاس  سققرا  را پولُ  سقوفسقیایی، در دیالو  

ایب کاری  ممک  اس   وودکامه :گویدسقرا  در ینجا می

را در شقهر رکند که از دید وودش  مناسق  اسق ، اماب نه  

هنوز قدر  رزر  را داشققته راشققد و نه ینچه را وواسققته  

  اسقتدلل سققرا  از (468e6-8  ،گرگیاس)انجام داده راشقد   

ای  قرار رود:  وقتی کقارهقایی را ررای موضقققوعی انجقام  

دهیم، وواسقتة ما ین کارها نیسق ، رک موضقوعی اسق  می

   ( 468b18-20  ،گرگیقاس  )کقه از ررای  ای  کقار را کردیم

نزد فیلسقققوق سقققیقاسقققی، صقققرقح توانقایی فدقالیق   در  

ال ط ْ قدر  نیسق ، رک ره کار رسقت  ین توانایی از علی

اش ین را رقه ققدر  رقدل ررای رریوردن مقصقققود دارنقده

کنقد، و ننقانکقه سققققرا  در اینجقا و ویقا  رقه هیپیقاس  می

گویقد:   قد و  هقد مقا ررای  کمق  عملی و  ملگی می

  دیگر نیزهای زیتا، ردان روسق  که ماصقول یا مولود ینها

شققایسققتة  د و  هد ماسقق      -  یدنی همان امر نیک -

(297b6-8 )    امر نیک نه قیدی ریرونی رر قدر ، رک عنصققر

دسقتی  کم  نیز نه صقرق نیره  ،رناررای  ؛درونی ین اسق 

در فنون و صقققنقاعقا ، رقک درررگیرنقد» دان  رقه امر نیقک 

 وگر وودشقناس واسق   فیلسقوق سقیاسقی در مقام  سق 

 کم ، رروطق سقوفسقیایی، ره درک عرفی از نیک و رد  

ریقان    از ین نقدارد کقه، رقه  یارقای  یکنقد، و  ترسقققنقده نمی

رنردتی،  درک متدقارق مقا از ویر و شقققر را رقه تدلی  رترد   

(Benardete, 1984, p. xxxix)    
راری، در ای  صققور ، فیلسققوق سققیاسققی نگونه  

نتودن زیتایی را در تدری  دوم  تران تواند نقیصقة نیکمی

کندی تدری  سقوم سققرا  توضقیای ررای ای  مدنا فریهم 

از  ری  دیقداری و  می زیتقا نونقان لقذتی کقه  امر  یورد: 

شقود  سققرا  در ضقم  ای  تدری  شقنیداری  اصقک می

 
1 ἀσινής 
2 βέλτιστος 

سقوم سققرا  و اریال ین را مصقدا      یتدر  ،یمانند گاتر  یمفسقران 3

و ین را نندان    دانندیم  انییسقققرا  را سققوفسققیا   یرازوگرره موش

  (،300b2-303d11)  پیمقایقدای در  قاهر نقامرتتط را میریراهقه

راز را اسقتناد ره اسقتدلل نقنقی تدری  دوم،    در نهای ،اما 

کنقد  فصقققک مشقققترک لقذا   ای  تدری  را نیز اریقال می

دیداری و شنیداری که مایة تمایز ینها از دیگر لذا  اس ،  

رودن ینهقاسققق ، پ  زیتقایی   2 یقا  رهتری   1 زیقانهمقانقا  ری

ای  لقذا  نیز در تالیقک نهقایی رقه  سقققودمنقدی شقققان  

گردد و ای  موضققوع همان تالی فاسققدی را ایجا  رازمی

-303e3)کنقد کقه رر تدری  دوم مترتق  شققققده رود  می

304a4) 3دهدیگهی از دو موضوع می  ای  ناو» اریال پی: 

  نصس ، پیوندی اساسی میان تدری  دوم و ای  تدری  در

کار اسقق ، دیگر ینکه کلید قفک تدری  دوم، و نیز افزود»  

نهفته   یادشقققدهواص تدری  سقققوم رر ین، راید در ریراهة 

تر  (  پی Bruell, 1999, p. 89  :)مققایسقققه کنیقد را راشقققد

اگر زیتا نونان امر سودمند رتواند در وودش  امک    ،دیدیم

ویری درونی رقاشقققد، ننقانکقه تیقایر زیتقا و نیقک از ین لزم 

تواند  شقود  هیپیاس نمیمی  رر رقنیاید، ایراد تدری  دوم 

ای داشقته راشقد،  نفسقهرهتصقور روشق  از ننی  سقودمندی 

تدتیر رلیتز،  رسقققا کقه  همواره الگویی کقه رقه عنوان   نقه، رقه

انقدیشقققد،  ثرو   اسققق  کقه از دیقد او امر نیقک رقدان می

توان  هقایی کقه علق  ین هسقققتنقد را می ارزارهقا یقا ققدر 

   را ای (Blitz, 2010, p. 156)ووری از ین  دا دانسق    ره

  قال، مفهوم لقذ  کقه سققققرا  در تدری  سقققوم  پی 

کشققد، مفهومی یشققنا ررای سققوفسققیاییان اسقق  که می

  نفسقه، رههوویشقکاری مشقارهی تواند داشق : سقودمندی ر

ویژه اگر لذتی پیوسقققته ره درد و زیان نتاشقققد    کم    

تواند زای  امر زیتا ره لذ  می کیق تاوسقققوفسقققیقایی، را  

زندگانی نیکو را توضقیح دهد  اما تقارک فلسقفة سقیاسقی و  

صقناع  سقوفسقیایی در تدری  سقوم ری  از همه در دل 

شقود  موضقوع ای  ریراهه تفاو  لمِی ریراهة ین روشق  می

ای  شقناسقیای  دو رهیاف  اسق : هیپیاس راورمند ره هسقتی

  ،ی (  رقارGuthrie, 1986, p. 187  :)ر ک  کننقدینم  یتلق  ی قد

نتودن وود سقرا  ی د  نتودن اریال سققرا  ضرورتاًیاز  د  توانینم

 جقهیگرفق   رسقققا کقه سققققرا ، و در نت  جقهیرودن افط ون را نتوقام  ایق 

 را دنتال کرده راشند  یدار وود، زر   دلهأافط ون، از اریال مس
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 وواندمی  1 اسق  که سققرا  ین را  تتیی  پیوسقتار هسقتی

(301e3)  یافته از  ا سققام  که رر وف  ین، هسققتی تشققکیک

ناوی که اگر  ره  ؛( 301b6)  تی رزر  و پیوسققته  اسقق ره

ین وصقل  یا کیفیتی در ا زای نیزی  اضقر رود، در کک  

  در  (300c2-3, d9-11, e8-9)اسقق  و ررعک   نیز اضققر 

ها در کار  دیگر از هسق   یررارر، سققرا  اما راور دارد نوع

-301d5-e7, 302b9)  نمونة رارز ین اعداد اسقق اسقق  که  

10, 303b6-c2)   کنقد  تتیدق  نمی  یقادشقققدهو از ضقققاریقة

شقناسقی هیپیاس هسقتی را دارای صقور  همگ  و  هسقتی

شققناسققی سقققرا  هسققتی را داند، اما هسققتی سققمانی می

 گیرد  رقا ای می  ل را نیز در رریهرینقد و امور ایقدنقاهمگ  می

قیم  اریال پی  از  ره هرنندکوشقققد، میهمه، سققققرا   

هسقتی امر زیتا   تاموعد تدری  سقوم، هیپیاس را قانی کند  

رقدانقد  سققققرا    تتیی  پیوسقققتقار هسقققتیرا منقدر  در  

که نصسق  منکر   -را ره هیپیاس    2شقناسقی ردیک وودهسقتی

درن  ین را از دهد، اما رینشققان می -  امکان تاق  ین رود

شقناسقی هیپیاسقی کند و سقپ  را هسقتیمدار راث وار  می

دهقد و تدری  سقققوم را رر متنقای ررهقان  راقث را ادامقه می

شقناسقی ردیک او کند  هسقتینقنقی تدری  دوم اریال می

توانسق  سقرنوشق  تدری  سقوم را تیییر دهد و زیتایی  می

نونان لذ  را رر کرسققی نشققاند، اما سقققرا ح فیلسققوق  

گرا راید  دهد ررای اتصا  ایسققتار لذ سققیاسققی نشققان می

گرایی، رک  او نه میل  لذ  ؛شقناسقی دیگری داشق هسقتی

کنقد  لقذ   گرایی رقا روایق  سقققوفسقققیی را اریقال میلقذ 

سقت  که میل    ره یندیداری و شقنیداری زیتاسق ، اما نه 

 
1 διανεκεῖ λόγῳ τῆς οὐσίας 

 و  سققققرا   یکنون  راقث  کنقد،یم  اشقققاره   یکط  اکو یق   همچنقانکقه  2

و   میتقسق اسق  که  در فراروند    ر ینا ر رر نسقت   وا د  و  کر  اسیپیه
 گریمندر  اسقق    ره د   یاز پ  دهدیانجام م   یسقق یالکتیدکه     یترک

وود از لوازم کار    کشققدیم   یپ  یکه سقققرا  از هسققت  یسققص ، تلق

  یک یالکتید  یگووگف    سقاد»   یو ررگرفته از وود  موقد   یسق یالکتید

ة نمونق   زین  کنقدیم  ریقانکه   یة نقنققق نمونق   ننقانکقه  اسققق ؛  اسیق پیه را او

   (Klein, 1977, p. 61)اس   اسیپیوودش و ه
  کشقد،یم   یسقوم وود پ   یعنوان گواه تدر که سققرا  ره  یفهرسقت 3

گر اسقق   نا ر رر صققناعا  مااکا   کند،یاشققاره م زین  یننانکه رنردت

(Benardete, 1984, p. xl) 

لذ  زیتاسقق  یا ینکه نیزی مشققترک در    دیداری و  

   شقققنیداری و ود داشقققته راشقققد   واس دیداری و  

و    هستند تری   واس تدتیر رنردتی،  شناوتی شقنیداری، ره

همی  سقت  نیز امر دیداری و امر شقنیداری ره یکدیگر   ره

   ( Benardete, 1984, pp. xl-xli)  هسقققتنقد  پقذیر  تر مقان

که کاشقق  از زیر اسقق  همانند   نظرکیفی  رصققری از ین 

کیفی  سققمدی اسقق ، اما ای  کاشققفیِ  از زیرْ وصققل   

ای  دو    رقا   ،رنقاررای    3نفسقققة ای  کیفیق  نیسققق فی

کقه  - شقققنقاوق  –یورنقد  یکقدیگر کیفیتی در نف  پقدیقد می

یک ره وودی وود نیسق   ننی  فراروندی از  وصق  هی 

کند  تفاو  تلقی  شناسی ناهمگ  سقرا ی تتدیِ  میهستی

فیلسقوق و سقوفسقیایی از لذ  اینجاسق : فیلسقوق از 

اما  ،4کندلذ  همانا لذ  شققناو  و نظرورزی را مراد می

فهمد و قادر  سقوفسقیایی لذ  را در سقیح  سقمانی ین می

رقه توضقققیح لقذ  نظرورزانقه نیسققق    قدا از زنقدگقانی  

شقناسقی  وصقوصقی نظرورزانه، در سقیح سقیاسقی نیز هسقتی

فیلسقققوق سقققیقاسقققی رقاعقث تدقالیمی متفقاو  رقا تدقالیم 

ررارر را    فقطشقود: شقهر و ویر عمومی ین سقوفسقیایی می

تک شقهروندان نیسق ، و رسقا ینچه ویر ویر وصقوصقی تک

  - کردارها و قوانی  زیتا -  کندعمومی شققهر را رریورده می

شققهروندان راشققد  ای  از  منافی ویر وصققوصققی رروی  

تواند تردیدی در دل شقهروندان متنقرر نسقت   موضقوع می

ره قوانی  و کردارهایی ررانگیزد که زیتا یا شققری  شققمرده  

شققوند و سققوفسققیایی نیز از همی  موقدی  اسققتفاده می

و فردگرایقانقة وود را ترویج    گرایقانقهکنقد تقا تدقالیم لقذ می

از   یسقوم، پ  از ینکه ا هار سقرگشقتگ   یسققرا  هنگام  ر  تدر 4

تدر  از  اشقققت     ی اریققال  کرد،  )   ا  ش یقق دوم    ὑπὸرققه  دانسقققت   

ἐπιθυμίας τοῦ εἰδέναι تواند ی سقت  ین نم   که ره  د ی گو ی ( سقص  م 

ای رق   (  297e3-4) را تقا  یورد    اس یق پ ی درنق  ه  افط ون    ،   یق ترت     ه 

  لسقققوق ی متدل   لذ  ف   دهد ی نشقققان م   النظر   ی ره ووانند» دق     ی شقققاپ ی پ 

  تز، ی رل   ر ی تدت   همانا دان  اسق   ره   کند ی او را رریورده م  ا  ی که اشقت  ی اسق ی سق 

  ی از ین اسق  که  سقص  صقاد  گفت   ررا   ی سققرا  ره دانسقت   اک   ک ی م 

  اس ی پ ی اسقق    هدق سقققرا  نه ثرو  ، همچون ه    ی او نه ارزار، رک زا 

   ( Blitz, 2010, p. 161 رک دان  اس   )   ، یی سوفسیا 
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کند  اینکه فیلسقوق سقیاسقی هسقتی امر زیتا را ره قیاس از 

ای زیرمادی و مدقول تتیی  هسقققتی اعداد، نونان هسققق 

از ین   ممک  اسق کند،  کند، ننانکه رروئک اسقتدلل میمی

های وارد رر قوانی  و کردارهای زیتای رو راشقد که نقصقان

 زئی که مو   زیان رروی شققهروندان توانند شققد،  در  

پرتو دروشققق   ننقان هسققق  کقاملی ررایمقان  تلیی   

توانند ره کمال ینچه در  پذیریم  اعمال نمیمی  زیراشقوند ،  

   ( Bruell, 1999, p. 88)شقود دسق  یازند   سقص  ریان می

لی  یهفیلسقققوق سقققیاسقققی امر زیتا را نونان هسقققتی اید

نهقد کقه تلقذ  کقامقک از ین در گرو ادراک عقطیی از ین فرامی

اسق  و نقصقان مصقادی  عملی ین راعث ودشقه در زیتایی 

  ینها نتواند شد 

  
 یریگجهینت -5

گشقودن   را و ودتر یوردیم، سققرا  راری، ننانکه پی 

را ینکه در ادامه  یشققناسققی ردیک، و  تامکان ای  هسققتی

ین  ،(303a9)هیپیقاس دیگر مققاومتی ررای پقذیرفتن  نقدارد  

گذارد و اینکه هسققتیح امر زیتا از ین تتدی  کند را کنار می

  ،ترتیق    ی ه اووانقد  رق می  (303c4)را  رسقققی نقامدقول   

ماند، اما سققرا  فر ام میگوی سققرا  و هیپیاس ریوگف 

یارد، نه، رر ین اسق  که ین را ره  ال وود  سقودمند  می

دانقد  ای  نقد  را میهسقققت  مدنقای زرقانزد  زیتقایقان دشقققوار

نتیجه ررای سققرا  سقودمند اسق ،  گوی دشقوار و ریوگف 

زیرا دیالکتیک فیلسققوق سقققرا ی و سققوفسققیایی پرده از 

دارد  سقودمندی زندگانی  زندگانی زیتا و نیک فلسقفی ررمی

نیز  ،همی  سقت   فلسقفی صقور  سقیاسقی صقریح ندارد، ره

رود   سقققرا  از پاسققخ نهایی ره پرسقق  زیتایی  فره می

وطق  کم  روانگهی، فلسققفة سققیاسققی سقققرا ی، ر

تدار  میان   -  تواند دشقواری سقیاسقی امر زیتاقدمایی، می

سقققص   ر  و  ک کند:  را در سقققیح -   کم  و قانون

شققناسققی دیالکتیکی سقققرا ، امکان پیدای  ویر هسققتی

عمومی را در ورای ویر وصقققوصقققی افراد، نونان امری  

کنقد  امقا ترتیق  عملی ین، در  ل و عقطنی اثتقا  مییهایقد

گرو تاق  زندگانی نظرورزانه در سقیح سقیاسقی یا همان  

شقاهی اسق ؛ امری که دیالکتیک کنونی سققرا  و  فیلسقوق

 هیپیاس دشواری زیتای ین را عیان کرد 
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